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 مقاله پژوهشی

 شناسیروایت با مرتبط حوزة ادبیات، موضوعات در ساختارگرایی مهم دستاوردهای از یکی

ها را با یکدیگر مشخص کنند. کوشند ارتباط بین کنشگرها و شخصیتاست و پژوهشگران می

ولادیمیر پراپ، فرمالیست روس، نقطة عطفی در تحلیل و بررسی روایت شناسی ایجاد کرد. 

طبق نظر او شخصیت جدا از متن هیچ موجودیتی ندارد و فقط جزئی از ساختار فنی است 

پردازان معنا شناختی، ، یکی از نظریهگریماسپیش تعیین شده باشد. که باید تابع حوادث از 

ها و ارتباط کنش و شخصیت ارائه داد: الگوی کنشی را با هدف نمایان ساختن نقش شخصیت

های روایت دهد. کنشگر نقش شخصیتکنشگر، کسی یا چیزی است که کنشی را انجام می

توانند صیت دارد: اول اینکه چند شخصیت میکند؛ با این حال دو تفاوت با شخرا بازی می

که کنشگرها در ژرف ساختِ روایت نقش دارند نقش یک کنشگر واحد را ایفا کنند؛ دوم این

 -ای و به روش توصیفیخانهها در روساختِ روایت. این مقاله به صورت کتاباما شخصیت

محور ا با نظریة روایتمحور آرش، سرودة سیاوش کسرایی رتحلیلی، منظومة حماسة روایت

در این  گریماسمورد بررسی قرار داده و مشخص شد؛ هر شش کنشگر الگوی  گریماس

داند که ذهن ترین چهارچوبی می، تقابل را بنیادیگریماسگونه که منظومه وجود دارد. همان

ساختار کند و برای درک بخشد و مفهوم آن را درک میانسان در قالب آن به جهان ساختار می

ها را درک کرد؛ در اسطورة آرش نیز، با تقابل بین ایران و توران سرو کار متن، ابتدا باید تقابل

داریم که این تقابل، بن مایة روایت کسرایی از حماسة آرش است که در سه کنشگر دوتایی 
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 . مقدمه1

شگته و  شگرفت زیادی دا سگتان پی سگاختاری روایت و دا سگی  سگتهامروزه برر  هینظر نیتر»از برج

سگ تیپردازان روا سگ ریمیسگاختار گرا، ولاد یشگنا و رولان بارت  ییایتوانیل گریماس،یپراپ رو

سگو طبق این نظریه »شگخصگیت دیگر جدا از متن هیچ ( 1384:151)مکاریک، « .هسگتند یفران

شگگی را خلق نمی سگگت موجودیتی ندارد و خود هیچ کن سگگاختار فنی ا کند بلکه تنها جزئی از 

های عنوان آفرینندة کنشکه باید تابع حوادث از پیش تعیین شده باشد. دیگر شخصیت نه به

 (  193:1384)مکاریک،های از پیش معلوم شده است. بلکه به عنوان اجراکنندة کنش روایت؛

صگیت گریماس» شگخ سگت زیرا به جای آنکه به ماهیت خود  ها بپردازد سگاختارگراتر از پراپ ا

سگگگبگات میگان این مگاهیگت سگگگلگدن،دهگد.« هگا را مگد نظر قرار میمنگا بگدین معنگا کگه ( 143:1384)

رسگاند. کنشگگرها به کشگا معنای قصگه یاری میتحلیل سگاختار این الگو و کشگا ارتباط میان 

سگت؛ اما هر شگخصگیتی کنشگگر نیسگت. زیرا کنشگگر هر کنشگگری شگ گریماساز نظر  خصگیت ا

تری نسگبت به شگخصگیت دارد. کنشگگر علاوه بر فاعل که انجام دهندة عمل اسگت معنای وسگیع

صگورت می شگامل میمفعول را نیز که عملی در مورد او  شگگر گیرد هم  ضگمن اینکه کن شگود. 

  باشند. فقط شخص نیست و ممکن است شیء یا حتی امور ذهنی و انتزاعی

شگود اعتقاد دارد درک انسگان از جهان به وسگیلة تقابل و تدگاد در امور حاصگل می گریماس

سگگتان به کار می سگگه و همین روش را در درک روایت دا شگگگران را به  برد به همین دلیل کن

نگده و  نگده در برابر گیر سگگگت هگدف(؛ فر بگل مفعول ) قگا عگل در م فگا بگل هم: ) قگا تگایی م گروه دو 

 کند.برابر بازدارنده، تقسیم میرسان در یاری

منظومة آرش کمانگیر سگرودة تثییرگاار و حماسگی سگیاوش کسگرایی، بازآفرینی زیبایی از 

های گوناگون، ویژگی یک روایت را دارد یک اسگطوره ایرانی اسگت که به دلیل دارا بودن کنش

 اسبی است.و از این نظر برای بررسی و تجزیه و تحلیل اشعار روایت محور، نمونه من

سگگگه صگگگرهآرش کمگانگیر، قهرمان حمگا سگگگت که با پرتاب تیری به محا ای طولانی و ای ا

سگگخن، تا زمانی که تیر دهد و جان خود را در این راه فدا میآور پایان میننگ کند؛ به دیگر 

صگره بی سگالة ایران و توران به و کمان او به کار نیفتاد جنگ و محا فرماندهی فرجام و دوازده 

رسگد. از آنجا که زمان رویداد اسگطورة آرش، روزگار پیش منوچهر و افراسگیاب به سگرانجام نمی

های های حماسگی در آن دوران، تنها به»توصگیاهای ما از روایتاز اسگلام اسگت بیشگتر آگاهی

نخسگتین بار، ( 47:1378)تفدگلی،شگود.« های این کتاب خلاصگه میکوتاه اوسگتا در برخی یشگت

سگت و آن»قدیمی شگده ا شگاره  سگتان آرش ا سگت که در آن در یشگت هشگتم به دا ترین منبعی ا
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سگت.«  شگاره  (51:1378)همان،نام این قهرمان آمده ا صگیت آرش ا شگخ در مینوی خرد نیز به 

صگگیت آرش بر می شگگخ سگگلامی نیز با  ر خوریم. ابوحنیفه دینوری در »اخباشگگده و در منابع ا

سگخن می سگطوره  سگوم از این ا گوید؛ هرچند »شگخصگیت آرش در این کتاب الطوال« در قرن 

سگگگت.«  سگگگی ا ابوحنیفگه، آرش را مگثمور تعلیم ( 65:1389)خگدایگار؛ امگامی،فگاقگد خمیرمگایگة حمگا

سگگگیاب می شگگگکافندة قلب افرا سگگگت که »آرش در زمان تیراندازی به مردم و  داند و معتقد ا

شگگته  سگگروپرویز ک شگگاهی خ  البته( 10:1346)ابوحنیفه دینوری،شگگد و بلند آوازه گردید.« پاد

صگیت آرش رنگ و  شگخ شگته؛ تا حدودی به  سگوم نگا طبری در تاریخ طبری که در اواخر قرن 

سگگی می شگگور میبوی حما شگگخص کنندة مرز میان دو ک داند و در بیان دهد و تیر آرش را م

شگت. تیرش  گوید: »تیری در کمان نهاد والعاده او میقدرت خارق سگیار دا رها کرد و نیروی ب

 (289:1375)طبری،از طبرستان تا رود بلخ  رسید و در آنجا افتاد.« 

حماسی آن -ای و شکل گیری جنبة پهلوانیآفرینش داستان آرش به شکل کاملا اسطوره

سگت سگت. در را باید در »آیارالباقیه« از بیرونی ج شگده ا شگته  وجو کنیم که در قرن چهارم نو

های مختلا یاد شگده اما ات فارسگی و به ویژه در اشگعار شگاعران، از اسگطورة آرش به شگیوهادبی

سگت؛ هرچند در  سگی ا شگاهنامة فردو آنچه که جای تثمل دارد خالی بودن جای این روایت در 

 چند جا از او نام برده شده از جمله: 
 »من از تخمة نامور آرشم    

 (366:1374/32/9چو جنگ آورم آتش سرکشم« )فردوسی

سگگگطوره صگگگر، منظومة »آرش کمانگیر« را باید بزرگترین بازخوانی ا ای آرش در دوره معا

سگگرایی آیاری  شگگعر ک سگگة ملی ایران را زنده کرد؛ البته علاوه بر  شگگی از حما سگگت که بخ دان

سگتان »آرش در قلمرو تردید« از نادر ابراهیمی و  سگلان پویا، دا همچون: »آرش تیرانداز« از ار

 اند.آرش« از مهرداد اوستا نیز به بازتاب این اسطوره پرداخته»حماسة 

 «»آرش کمگگانگیر ةسیاوش کسرایی، یکی ا ز شاگردان مکتب نیمایی، با سرودن حماسگگ

گگگة و بازآفرینی دوبار گگگطور ةآن در شکل یک منظوم گگگن اس گگگد، روا ای ملی را در دورة  ةبلن

صگر زنده نمود و ملقب به »شگاعر مل سگت که . « گردیدیمعا شگمار افرادی ا کسگرایی از انگشگت 

سگگگت. زندگی وی نیز خود نمودی از بی سگگگته به دنبال بیان تازه و نو در کلامش ا قراری پیو

صگل بین دو مرحلة  شگعر آرش کمانگیر حد فا سگت؛ در واقع  ضگله ا شگان و پیگیری مدینة فا ای

و سگرگشگتگی و به یعنی مرحلة غافلگیری، حیرت، ناباوری  32مرداد  28شگعر پ  از کودتای 

سگگتان آرش کمانگیر نمونه سگگتن و اعتراب بود. دا سگگت که در گنجینة خود آمدن، برخا ای ا

 فشانی یک تن به شمار آورد. توان از گردش سرنوشت ملت بر محور جانفرهنگ ایران می
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شگیده شگگر در این مقاله کو سگیاوش گریماسایم تا با الهام از الگوی کن سگة آرش ایر  ، حما

  کسرایی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
 

 . بیان مساله و سوالات پژوهش 1-1

سگیلة ژولین  شگگری که به و سگت و می گریماسالگوی کن شگمول ا شگده جهان  توان ارائه 

سگگگتگان هگای منظوم و روایگت آیگار روایی مختلا ادبیگات جهگان را بگا آن تطبیق داد. یکی از دا

آرش کمانگیر« سرودة سیاوش کسرایی است که بازآفرینی محور در ادبیات فارسی، حماسة »

یک اسگطورة کهن ایرانی اسگت. در این پژوهش تلاش بر آن اسگت تا مشگخص شگود که این ایر 

شگگگگری  شگگگش نو   گریمگاستگا چگه حگدی قگابلیگت تطبیق بگا الگوی کن سگگگت و اینکگه  را دارا

و مفعول(؛ )فرستنده که در قالب سه جفت متقابل شامل )فاعل  گریماسکنشگری مورد نظر 

شگده سگان( تعریا  سگیاوش و گیرنده(؛ )بازدارنده و یاری ر سگرودة  سگة آرش  اند چگونه در حما

 اند؟کسرایی به کار رفته
 

 . ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش 1-2

سگیاوش  سگرودة  سگة آرش  سگتان منظوم حما شگخص نماید دا سگت که م این پژوهش بر آن ا

شگی  سگاختارگرایی، قابلیت تطبیق با الگوی کن سگاس روش  سگرایی، روایت محور بوده و بر ا ک

سگت و می گریماسژولین  سگت دارا سگترده ا شگمول و گ شگگر را که الگویی جهان  سگه کن توان 

شگامل )فاعل و مفعول سگتنده و گیرنده، یاریگر و مخالا( میتقابلی او را که  شگوند در این ، فر

صیییی   .منظومه پیگدا کرد تحلیل  به کار رفتیه و ا  نااب  و  -در این پژوهش روش تحقیق تو

سییااد کتا  سییت ادگ دیدی گخانها سیی د در این پژوهش با نلاة د دقیق نااب  نیبوب به  ای ا ا

سییاختاردیایان سییاختاردیای ا اةیوی    ا  جمله ولادیمیی پیاپ و پییوان او ژوةین نق  ادب  و 

در روای  شااس  نورد بیرس  قیار دیف  و »حماسد آرش« سیدة سیاوش کسیای   دییماس

نلابق  دادگ شی  و نورد بیرسی  و تحلی   دییماسکه روای  نحور اسی  با اةیوی کاگیییی 

 قیار دیف د
 

 . پیشینة پژوهش 1-3

شگگر  سگانه در آیار ادبی بر مبنای الگوی کن شگنا سگاختارگراییِ روایت  سگی و تحلیل  امروزه برر

های متعددی، از جمله در آیار عرفانی، رواج یافته و در آیار ادبی فارسگی نیز پژوهش گریماس

ها صورت گرفته است. مقالة »تحلیل داستان شیخ صنعان از اساطیری، حکایات و رمان
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سگگاس نظریة منطق الطیر عط شگگگر در گریماسار، بر ا سگگعود دهقانی؛ مقالة »الگوی کن « از م

شگگر آلزیرداس برخی روایت سگاس نظریة الگوی کن « گریماسهای کلامی مثنوی معنوی بر ا

از جلیل مشگیدی؛ مقالة »تحلیل عوامل کنشگی در رمان سگووشگون بر مبنای الگوی کنشگگران 

سگی تحلیلی گریماس شگا المحجوب هجویری « از فهیمه حیدری؛ »برر سگاختار روایت در ک

« از ناهید دهقانی؛ همچنین پژوهش »الگوی گریماسبر اسگاس الگوی نشگانه شناسی و روایی 

شگگگر  صگگیت گریماسکن شگگخ سگگتانی نادر ابراهیمی« از مهیار علوی در نقد و تحلیل  های دا

سگگگتنگد؛ پژوهش مقگدم، برخی از نمونگه ضگگگو  ه امگا تحلیگل و هگای انجگام گرفتگه دربگارة این مو

بررسگی حماسگة آرش ایر سگیاوش کسگرایی نخسگتین بار اسگت که با هدف نمایان سگاختن نقش 

 گیرد.در این پژوهش مورد مطاله قرار می گریماسکنشگرها بر مبنای الگوی 
 

 . پردازش تحلیلی موضوع 2

 گریماس. نظریة 1-2

سگگتم،  سگگاختار ادبی یک ایر یکی از رویکردهای جدید در حیطة نقد ادبی در قرن بی سگگی  برر

سگاختار یعنی نظام؛ در هر نظام، همة برای درک جنبه سگت. » شگناختی آن ا های ادبی و زیبا

سگگت هیچ جزئی در  سگگته به کل نظام ا اجزاء به هم ربط دارد به نحوی که کارکرد هر جزء واب

شگد. به همین جهت کل نظایک نظام نمی سگت با م بدون تواند بیرون از کل اجزاء چنان که ه

سگاختاری را می( 9: 1369)گلدمن،درک کارکرد اجزاء قابل درک نیسگت.«  توان متشگکل »نقد 

سگاختن ارتباط موجود بین این اجزاء  سگاختار ایر، برقرار  سگتخراج اجزاء  سگت: ا سگه هدف دان از 

شگگاهده می شگگان دادن دلالتی که در کلیت ایر م »پ  از رواج ( 1369:10)گلدمن،شگگود.« و ن

سگا صگیت متحول مینظریات  شگخ سگبت به  صگیت دیگر ختارگرایانه، طرز تلقی ن شگخ شگود و 

سگان شگمار نمیتقلیدی از ان صگری مجزا از متن  به  آید؛ بلکه جزئی از های جهان واقعی و عن

شگگمار می سگگته از آن به  ولادیمیر  (47:1378)ریمون کنان،آید.« سگگاختار کلی روایت و برخا

سگگی، ب سگگت رو سگگاختارگرایی به تحلیل پراپ، از محققان فرمالی ا رویکردی جدید و مبتنی بر 

»قصگة پریان روسگی« پرداخت و این تحقیق نقطة عطفی در شگکل گیری روایت شگناسگی نوین 

های کند این اسگت که قصگهرود. »اندیشگة اصگلی که پراپ در کتاب خود مطرا میبه شگمار می

اختاری مشخص و عناصر یابت پریان روسی به رغم ظاهر متنو  و متکثری که دارند دارای س

سگت؛ به این ترتیب که نام و صگفات شگخصگیت ها، روش انجام کار و ابزار آن متغیر و متغیری ا

صگیت شگخ سگت؛ اما نو   سگت؛ به گونها سگی و ها و عملکرد آنها یابت ا ای که این عملکردها از 
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ریخت شناسی  آیند. در واقع ویژگیکند که با نظم خاصی و روی هم مییک مورد تجاوز نمی

 ( 66:1384)ریکور،پراپ، اعتقاد به اولویت عملکرد شخصیت هاست.« 

یکی از سگاختارگرایان پیرو نظریة پراپ،   (Algirdas J.Gremas)گریماسآلژیر داس ژولین 

 گریماسبا مطالعة معنا شگناسگی و سگاختارهای معنا توانسگت مدل »کنشگی« را ارائه دهد. 

سگاس کار خود را بر تقابل هایی به نظامی دو ی دوگانه قرار داد و از طریق چنین تقابلهاا

سطحی دست پیدا کرد. یکی سطحی زیربنا، که در برگیرندة الگویی »کنشی« و زیربنایی 

شگگه می سگگطر زیر بنایی ری سگگت و دیگر روبنایی که از  در ارائة  گریماسگیرد. همچنین ا

گر را قبل از آنکه اجراکنندة کنش الگوی کنشگگران به دستور زبان توجه ویژه دارد و کنش

کند؛ بنابراین سگاختار داسگتان را، تصگویری از بداند بیشگتر مجری عملی دسگتوری تلقی می

سگتور )فاعل، مفعول، فعل( در نظر گرفت؛  سگتور   گریماسسگاختار بنیادی د با تکیه بر د

زی از فاعل به گونه که در سگاختار پایة زبان با انجام یک فعل، چیزبان معتقد اسگت: همان

شگود؛ سگاختار بنیادین روایت نیز بر اسگاس انتقال چیزی از کنشگگری به مفعول منتقل می

گیرد. »پیشگرفت پیرنگ، حرکت )از کشگمکش به گره گشگایی، نزا  کنشگگر دیگر شگکل می

شگگر به  شگا( از یک کن صگال( یا انتقال چیزی )یک ویژگی یا یک  شگتی، جدایی به و به آ

سگاختار بنیادی زبان یکی  کنشگگری دیگر را در سگاختار بنیادی روایت با  بر دارد؛ بنابراین 

 (365:1387)تایسن،فعل« -مفعول-است: فاعل

شگگگیوة پراپ الگوی عملی گریماس» شگگگیوهبه  شگگگید و هفت نقش او را به  ای کاملا تری بخ

.« نامدکند و اینها را کنشگگر میهای متدگاد خلاصگه میسگاختار گرا، در سگه گروه دو تایی

 عبارتند از:  گریماسشش گروه کنشگر  (229:13899)موران،

سگگتنده  سگگت که  :(sender)فر سگگتنده یک عامل حمایت کننده یا یک نیرو و انگیزة قوی ا فر

 انگیزد.فاعل را به تلاش برای رسیدن به هدف برمی

تحقق هایی هسگتند که در صگورت : گیرنده نیز شگخصگیت یا شگخصگیت(receiver)گیرندة پیام 

 هدف فاعل از وضعیت جدید و رضایت بخش برخوردار خواهند شد.

ضگو (  سگته (:object)مفعول )مو ضگو  نیز همان آرزو یا خوا سگت که فاعل در هدف یا مو ای ا

 پی آن است و ممکن است شا یا امری انتزاعی باشد.

 گر است.: هرآنچه فاعل را برای رسیدن به هدف یاری کند یاری(supporter)یاری دهنده 

)رقیب(  : و هرآنچه بر سر راهش مانع ایجاد کند مخالا(conflict)مخالا )بازدارنده حریا( 

 است.

 : اغلب همان قهرمان یا شخصیت مهم داستان است.(subject)قهرمان )فاعل( 
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سگگت؛ گاه هر  سگگت گاه نی سگگت. »قهرمان، گاه خود گیرنده ه ضگگو  ا در این میان تثکید بر مو

شگگوند.«  شگگماری از آنان مطرا می  شگگود و گاه  سگگتان یافت می  شگگگر در دا شگگش کن

سگگت چندین ( »163:1378)احمدی، صگگیت ممکن ا شگگخ شگگگر به تدرید در یک  الگوی کن

 (  364:1385)هارلند،تحقق پیدا کند.« 
 

 گریماس. نمودار الگوی کنشگر1-1-2

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گریماستحلیل »آرش کمانگیر« بر اساس نظریة . 2-2

صگیا آغاز می سگتان آرش با تو سگی، اجتماعی خا  دا سگیا ضگا   صگیفی که نمودار او شگود. تو

صگحنه با موقعیت جغرافیایی، تاریخی، فکری و فرهنگی  سگت زیرا اگر  سگتان ا محیط وقو  دا

های مخاطب با شخصیتشود های آن تناسب هنری داشته باشد سبب میداستان و شخصیت

داستان بهتر ارتباط برقرار کند. بنابراین شاعر با توصیا زمستان و برف، فدای بسته، فسرده، 

سگکوت محیط را که خفقان، ترس و بی کند تحرکی جامعه را به ذهن متبادر میسگرد و پر از 

 کند:داستان را آغاز می
 »برف می بارد

 و خارا سنگ بارد به روی خاربرف می

                                                                                                کوه ها خاموش

  فاعل )قهرمان( 

گیرنده 

 )سودبرنده( 
 

)تحریک  فرستنده

 کننده(
 

مخالف)بازدارنده

) 

 

 

 مفعول)هدف( یاریگر
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 دره ها دلتنگ

 (65:1383ها چشم انتظار کاروانی با صدای زنگ« )کسرایی،راه

هاست راوی داستان حماسی عمو نوروز که خود نماد بهار آرزوها و پایان زمستان ناامیدی

سگگت. ا سگگرد و یخ زده که پر از تاریکی، پژمردگی، خمودی و خفقان آرش ا دگگای  و در این ف

سگازد. شگرو  داستان ای از روشگنایی را نمایان میگوید و بارقهاسگت از امید و زندگی سگخن می

شگنا می سگاعد آ شگوار و نام شگرایط د سگازد و او را با خود همراه با توصگیا محیط، خواننده را با 

 کند و با این وجود همه در انتظار از راه رسیدن قهرمانی نجات بخش هستند. می
 ؛ها فصل زمستان شدفصل»

 ... دنشستن در شبستان ش ؛ها گم شدگلگشت ةصحن

 های مرگترس بود و بال

 جنبید چون شاخه برگ از برگک  نمی

 سنگر آزادگان خاموش

 ... خیمه گاه دشمنان پرجوش

 مرزهای ملک،

 چو سرحدات دامن گستر اندیشه بی سامانهم

 برج های شهر،

 همچو باروهای دل بشکسته و ویران.«
 

 . تعادل1-2-2

ضگعیتی تعدیل  ضگعیت به و سگت که در آن تغییر از یک و بر طبق نظریة پراپ، »روایت متنی ا

شود. بنابراین تغییر و ضعیت یا واقعه عنصر اصلی روایت است و کانون توجه تر بازگو مییافته

مانند پراپ روایت را حرکت  گریماس( 1386:33)تولانپراپ نیز بر همین اصگل اسگتوار اسگت.« 

ضگگعیتی متعادل می ضگگعیتی نامتعادل به و سگگتان ر  داند. او اعتقاد دارد حادیهاز و ای در دا

ضگگگعیت قبلی بر هم میدهد و تعادل زندگی را می ضگگگعیت نهایی دیگر همان و زند هرچند و

 نخواهد بود.

ضگا  وجود  سگبی در او شگمنی دیرینة ایران و توران، تعادل ن سگتان آرش، با وجود د در دا

سگرزمین دارد. اولین حادیه شگی از  شگغال بخ صگرف و ا ای که این تعادل را به هم زده؛ همان ت

سگیلة تورانیان به پادشگاهی افراسگیاب اسگت. در داسگتان ایران در روزگار پادشگاهی منوچهر به و

ای گردیگده کگه آرش، این تعگدی و تجگاوز، تعگادل موجود را بگه هم ریختگه و بگاعگ  ایجگاد حگادیگه
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شگگکیل می سگگة آرش را ت سگگعی میبنیان حما ضگگعیت نامتعادل را به دهد و آرش  کند این و

 صورتی متعادل درآورد.

شگگاه ایران در اواخر ح شگگاه توران به جنگ میمنوچهر پاد سگگیاب  کمرانی خویش با افرا

سگگگیگاب غگالگب میپ شگگگاه بگه مگازنگدران پنگاه میردازد. در این جنگگ، افرا برد؛ شگگگود و منوچهر 

هگدی می یگان ع بگا ایران یگان  نگد و توران یگان، تیری بیفک کگه دلاوری از ایران نگد مبنی بر این نگد ب

شگد. بدان آرش از قلة دماوند تیری افکند. تیری نه جای که تیر فرود آید؛ مرز ایران و توران با

تگا نیمروز رفگت و بر کنگار رود  بگامگداد  شگگگت و این تیر از  بگازو کگه جگانش را در آن گگاا بگا زور 

 جیحون فرود آمد و جیحون مرز ایران و توران شناخته شد.
 »روزگاری بود

 روزگار تلخ و تاری بود

 بخت ما چون روی بدخواهان ما تیره

 چیره دشمنان بر جان ما

 شهرسیلی خورده هایان داشت

 بر زبان ب  داستانهای پریشان داشت ...

 مرزهای ملک

 همچو سرحدات دامنگستر اندیشه بی سامان

 بر جهای شهر

 همچو باروهای دل بشکسته و ویران

 (60:1383دشمنان بگاشته از سرحد و از بارو.« )کسرایی،

سگگگتی بگه خگاک ایران اتفگاق میحگادیگة دیگری کگه در دل این حگادیگه یعنی  افتگد؛ این درازد

صگلر با ایرانیان قرار می شگرطی را برای  شگمن  سگت که د شگکل؛ ا دهد که هدف از آن نه حل م

 بلکه تحقیر ایرانیان و کوچک شمردن آنهاست: 
 »انجمن ها کرد دشمن،

 رایزن ها گرد هم آورد دشمن

 تابه تدبیری که در ناپاک دل دارند،

 (60شکست ما براندیشند.« )همان: هم به دست ما 

شگرط دشگمن، این اسگت که مرز بین ایران و توران را پرتاب یک تیر مشگخص کند؛ دشگمن 

سگگافت کوتاه نمی صگگور اینکه بهترین تیر انداز هم، بیش از یک م تواند تیر را پرتاب کند به ت

روی میگل؛ بلکگه ناچار کنگد و ایرانیگان نه از چنین پیمگان تحقیرآمیزی را به ایرانیگان تحمیگل می

 ای جز پایرش آن ندارند:به پایرش آن هستند؛ چون به عنوان کشور مغلوب چاره
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 »آخرین فرمان
 آخرین تحقیر

 مرز را پرواز تیری می دهد سامان

 گر به نزدیکی فرود آید،

 خانه هامان تنگ

 (60آرزومان کور.« )همان: 

 ر دور ترین نقطه فرود آورد:سپاه ایران به دنبال کسی است که بتواند تیر را د
 (61»آه!...کو بازوی پولادین و کو سرپنجه ایمان؟« )همان: 

شود. کنشگر در نتیجه آرش برای انداختن این تیر و اجرای این مثموریت مهم انتخاب می

سگیدن به هدف خود می سگت برای ر شگی خود آگاه ا شگتابد و )فاعل( که از اهمیت و ارزش کن

 برقرار سازد:خواهد تعادل را می
 »منم آرش

 چنین آغاز کرد آن مرد با دشمن

 (62به تنها تیر ترکش، آزمون تلختان را اینک آماده.« )همان:
 

 . تقابل2-2-2

صگگیت را جزئی از متن و تابع عملکردها می گریماس شگگخ سگگاختارگرایان  داند که همانند 

بخشگد معتقد اسگت بنیادی ترین چهارچوبی که ذهن انسگان در قالب آن به جهان سگاختار می

سگپ  مفهوم آن را درک می سگان هر چیزی را در نقطة مقابلش و  سگت. »ذهن ان کند تقابل ا

نگد مفهوم آن رقرار می تگا بتوا بگلدهگد  قگا بگة او و ا درک کنگد این ت بگان او، تجر بگه ز هگای ذهنی 

شگگگکیل مییابد و تقابلهای او راه میسگگگرانجام روایت سگگگاختار بنیادین متن را ت دهند؛ ها، 

سگگگاختگار متن، ابتگدا بگایگد تقگابگل نگابراین برای درک  سگگگن،هگا را درک کرد.« ب ( 364:1387)تگای

کند: ری روایت به سه گروه دو تایی تقسیم میاین تقابل را با توجه به ساختار دستو گریماس

سگگگتنگده در برابر گیرنگده  -2فگاعگل در مقگابگل مفعول )هگدف( -1 سگگگان در برابر  -3فر یگاری ر

 بازدارنده.

سگی، تقابل سگاطیر و آیار حما صگلی وقو  حوادث و درگیریدر ا ها هسگتند و این ها، عامل ا

شگده تقابل سگاطیری  سگیاری از حوادث پهلوانی و ا شگتها بن مایة ب سگت. »مطابق با بردا های ا

سگگتان، در گزارشینوی جهان دگگاد و هماویزی مداوم در بینی ایرانیان با سگگاطیری از ت های ا

شگگت و منش و کردار و  سگگر سگگخن رفته که  شگگر، یعنی اهورا و اهریمن  صگگل قدیم خیر و  ا

و تداددیگر ایستاده است. این دوالیسم اخلاقی روی یکدیگر و روبهآفرینش آنها جدا از هم
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سگم یافته و   صگورت دوگانگی نژادی ایرانی و انیرانی تج سگة ملی ایران به  بنیادی در حما

شگگگی ایران و  شگگمنی و جنگ همی صگگورت د سگگتیز نیروهای اهورایی و اهریمنی در گیتی به 

( 1357،60)سگرکاراتی، بنیان اسگاطیری حماسگه ملی ایران،توران در شگاهنامه تصگویر شگده اسگت.« 

نیز ما با این تقابل و تدگاد، میان ایران و توران سگر و کار داریم که همواره با  در اسگطورة آرش

خود فدگای متدگاد و متقابل خفقان و آزادی، امید و ناامیدی، بهار و زمسگتان، ایرانی و انیرانی 

شگگگمنی ایرانیان و تورانیان با هم در  و اهورایی و اهریمنی را به همراه دارد به این دلیگل که د

سگگة  سگگیاری از حوادث پهلوانی و ملی ایران قدمتی دیرینه دارد و این تقابلحما ها بن مایة ب

 اساطیری شده است.
 

 گریماسای سه گانة . بررسی کنشگران در حماسة آرش بر اساس الگوی تقابله3-2

ستتتنتده:   شگگگتگه و این ای کگه بگاعگ  میانگیزهفر شگگگود تگا آرش قگدم در این راه پر خطر گگاا

سگنگین سگوولیت  شگتگی به خاطر مردم جامعه و رهایی آنها  م را بپایرد؛ فداکاری و از خودگا

از تنگناهایی اسگت که دشگمن ایجاد کرده اسگت؛ رهایی از روز بدنامی و روزگار ننگ، رهایی از 

سگپی نامردان در  سگنگ. در این روزگار بی برگیِ بار آرزوها که رو سگیاه چون  سگرد و  زندگی 

ضگا کار آمده سگتند که آرش را برمی اند در این او سگانی ه سگامان،ک انگیزند تا قدم در راهی ناب

 پرخطر و بی بازگشت برای رسیدن به آرمانی بزرگ بگاارد: 
 »کودکان بر بام

 دختران بنشسته بر روزن

 مادران غمگین کنار در

 کم کمک در اوج آمد پچ پچ خفته

 خلق چون بحری برآشفته

 به جوش آمد

 خروشان شد

 برش بگرفت و مردی چون صدف 

 (63:1383از سینه بیرون داد.« )کسرایی،

سگتِ  شگان خلق پدید آمده و اگر خوا سگت که از دریای خرو صگدفی ا بنابراین آرش، چون 

مردم و اراده و انگیزة آنها برای رهایی از این روزگار تلخ نبود و اگر دریای خروشان و پرجوش 

شگگی هممردم به جنبش در نمی سگگر بر نمیآمد؛ آر صگگدف  آورد تا قدم در راه بگاارد تا چون 

 آرزوی مردمان سرزمینش را برآورده سازد. 
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آرش )کنشگگر فاعل( در اجرای وظیفه و خویشگکاری خویش، یاریگرانی نیز دارد.  یاریگر:

شگگگرانی که نقش یاریگر را برعهده دارند؛ همان سگگتان آرش، کن سگگتند که نقش در دا هایی ه

، هر شگخصگیت ممکن گریماسدار هسگتند؛ چون »بر طبق الگوی ه را عهدهکنشگگرانِ فرسگتند

شگد و هم یاریگر.«  سگتنده با سگت چندین نقش ایفا کند. برای مثال هم فر سگیدان،ا (56:1387 )

شگگگگران یگاریگر در آرش کمگانگیر همگان توده هگای مردم؛ اعم از کودکگان، دختران، پیران، کن

 ظلم متجاوزان به سزرمین ایران هستند:مادرانِ رند دیده و به ستوه آمده از 
 »کودکان از بامها او را صدا کردند

 مادران او را دعا کردند

 پیرمردان چشم گرداندند

 دختران بفشرده گردن بندها در مشت

 همره او قدرت عشق و وفا کردند...

 در این پیکار

 در این کار

 دل خلقی است در مشتم

 (65:1383،امید مردمی خاموش در پشتم.« )کسرایی

 »هزاران چشم گویا و لب خاموش

 مرا پیک امید خویش می داند.

 هزاران دست لرزان و دل پرجوش 

 (65گهی می گیردم گه پیش میراند.« )همان: 

حتی اجسام و عناصر طبیعت مثل، کوه و باد و آفتاب نیز همراه و در خدمت اویند و او را 

 او قدرت می بخشند:رسانند و به در رسیدن به هدف خویش یاری می
 »کمان کهکشان در دست

 کمانداری کمانگیرم

 شهاب تیزرو تیرم

 ستیغ سربلند کوه مثوایم

 به چشم آفتاب تازه رس جایم

 مرا تیراست آتش پر 

 (65« )همان:.مرا باد است فرمانبر

شگخصگیتبنابراین می سگانی، عواملی انتزاعی مثل: دعای مادران، قدرت توان جدا از  های ان

شگگق و وفایی که دختران با او همراه می شگگورانگیز کودکان که به او ع کنند و همچنین فریاد 
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صگگیت اعتماد به نف  و قدرتی افزون می شگگخ شگگگر از  شگگد را یاریگر خواند؛ زیرا »واژة کن بخ

ای انتزاعی مانند آزادی رود و کنشگر ممکن است فرد، شیء، گروه، و یا واژهداستانی فراتر می

شگد.«  سگی،)با کنشگگران یاریگر و فرسگتنده اگرچه در سگطر روسگاخت ( 113:1381محمدی؛ عبا

سگگگاندن به آرش نمی سگگگت به اقدامی عملی برای یاری ر زنند؛ اما با توجه به متن به ظاهر د

هگای کنش، اهمیگت زیگادی دارنگد نقش انگیزه گریمگاسسگگگاخگت روایگت و اینکگه در الگوی ژرف

سگگاختار معنایی کلام، در  سگگت یافتن به مفعول آنها در  انگیزه دادن به فاعل )آرش( برای د

 )هدف( و حمایت و پشتیبانی معنوی آنها از آرش آشکار است.

سگطورهفاعل )قهرمان(:  سگت. آرش، شگخصگیت حماسگی و ا سگطوره ا ای ایران، قهرمان این ا

سگگگرزمین  سگگگیدن به هدف و آرمان خود که همان آزادی  او با آگاهی از این نکته که برای ر

شگته و بیفکند؛ خطر را به  سگت تورانیانِ اهریمن کردار، باید جان خود را در تیر گاا ایران از د

 رود:هایی راسخ به رویارویی با دشمن دیرین ایران میجان خریده و با عزمی استوار و قدم
 »چنین آغاز کرد آن مرد با دشمن

 منم آرش سپاهی مرد آزاده

 تلختان رابه تنها تیر ترکش آزمون 

 (78:1383« )کسرایی،.اینک آماده

یگابگد و بگایگد بگا نیروی جگان، تیر دانگد کگه در این میگدان گگاه، زور پهلوانی بگه کگار نمیآرش می

 سوزِ سامان ساز را پرواز دهد و در این راه جان و هستی در میان بگاارد:هستی
 »ولیکن چاره را امروز زور و پهلوانی نیست

 و نیروی جوانی نیست رهایی با تن پولاد

 در این میدان

 براین پیکان هستی سوز سامان ساز

 (79)همان:  «.پری از جان بباید تا فرو ننشیند از پرواز

ستودبرنده سگتن تیر آرش بر درخت گردویی در آنگیرنده ) شگ سگوی (: مردم ایران با فرو ن

صگگی یافته و به آرزوی دیرین خود د شگگمن خلا صگگرة د سگگت یافتند و جیحون، از تنگنای محا

 سایة شوم انیرانیان را از سر خود دور دیدند.
 »آری آری جان خود در تیر کرد آرش

 کار صدها صد هزاران تیغه شمشیر کرد آرش

 تیر آرش را سوارانی که می راندند بر جیحون 

 به دیگر نیمروزی از پی آن روز

                                                                نشسته بر تناور ساق گردویی فرودیدند
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 و آنجا را، از آن پ 

 (85:1383« )کسرایی،.مرز ایرانشهر و توران باز نامیدند

شگمنانی که میمخالف )بازدارنده سگتند د سگپاهیان تورانی، مخالفان آرش ه سگتند (:  خوا

آنها تحمیل کنند و به همین خاطر، به ترفندی که شگکسگت نهایی را با دسگت خود ایرانیان بر 

در ناپاک دل داشگتند؛ شگرط کردند که مرز را پرواز تیری مشگخص کند و سگامان دهد تا طعم 

 شکستی تلخ همراه با تحقیر را به ایرانیان بچشانند:
 رایزن ها گرد هم آورد دشمن»

 تا به تدبیری که در ناپاک دل دارند

 ر اندیشند...هم به دست ما شکست ما ب

 یافتند آخر فسونی را که می جستند...

 آخرین فرمان آخرین تحقیر

 (61)همان:  .«مرز را پرواز تیری می دهد سامان

ضتوع( ) سگگتان )آرش( که برآوردهobjectمفعول )مو  ( یا )هدف(، آرزو و هدف قهرمان دا

سگتم ت سگیر خفقان، ظلم و  سگت کردن آرزوی زنان و مردان و دختران ایرانیِ ا ورانیان متجاوز ا

سگتان برآورده می سگخت زم سگرمای  شگود و آفتاب امید و گرمای زندگی آرام و پرلات، جای 

سگگترة مرزهای ایران زمین را تا آنسگگرد و تاریک وخفقان آور را می سگگوی جیحون گیرد و گ

 دهد.گسترش می
 »آفتاب در گریز بی شتاب خویش

 سال ها بر بام دنیا پاکشان سر زد

 ماهتاب،

 روی هایش همه خاموش بی نصیب از شب

 در دل هر کوی و هر برزن

 سر به هر ایوان و در زد

 آفتاب و ماه را در گشت

 (88سال ها بگاشت.« )همان: 
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 کنشگر منظومه آرش کمانگیر نمودار الگوی. 1-3-2

 

 

 

 

 
 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی ریگجهینت. 3

صگگگیت گریماس شگگگخ شگگگناخت  ها بر تقابل دوگانه قرار ها و کنشبنیان الگوی خود را برای 

شگگگامل می سگگگتور زبان دارد روایت را؛ مثل یک جمله  دهد و با توجه به رویکردی که او به د

سگتنده در برابرگیرنده/ فاعل، مفعول و فعل می سگه گانة فاعل در برابر مفعول/ فر داند و تقابل 

سگیم مییاریگر در برابر باز سگی و کند. تقابل در اکثر روایتدارنده، تق صگا در آیار حما صگو ها، خ

سگگگة آرش این ویژگی کگه همگان تقگابگل بین ایران و  سگگگاطیری وجود دارد؛ از این رو در حمگا ا

را در منظومة آرش  گریماسگانة الگوی توان کنشگگرهای شگشتوران اسگت نمایان اسگت و می

 کمانگیر مشاهده کرد.

در داسگتان باز آفرینی شگده از اسطورة آرش،  گریماسالگوهای تقابلی کنشگگر  در این پژوهش

شگگخص گردید که به دلیل انعطاف  سگگی قرار گرفت و م سگگرایی مورد برر سگگیاووش ک سگگرودة 

 آرش  قهرمان(:-)فاعل کنشگر

 فرستنده:

 خلق)کودکان، دختران، مادران(

 کنشگرگیرنده: )سود برنده(

 مردم ایران

 کنشگریاری دهنده:

دعای مردم، قدرت معنوی 

سرشار از عشق و وفا، امید 

 . مردم، عناصر طبیعت

کنشگرحریا 

 (:)بازدارنده

 دشمن
 

------------

------------

------------

---  

 کنشگرمفعول )هدف(:

پرتاب تیر تا دورترین 

نقطه برای پایان دادن به 

 تجاوز دشمن.
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ها، قابلیت تطبیق با این این داسگتان هم مثل بسگیاری دیگر از داسگتان گریماسپایری الگوی 

صگگیت شگگخ شگگگرها بدون توجه به عوامل بیرونی، فقط در بر الگو را دارد. در این الگو  ها وکن

سگگی قرار می سگگاخت آن مورد برر سگگاس متن و ژرف  شگگگر گیرند و انگیزها های عمل در کن

سگگگة آرش کمگانگیر نیز مفگاهیمی انتزاعی و مجرد، انگیزة عمگل اهمیگت پیگدا می کننگد؛ در حمگا

شگگر را ایجاد می سگت و ارادة مردم برکنند؛ چنانکن شگمن، باع  ظهور که خوا ای مقابله با د

صگگیتی چون آرش می گردد و نگاه نگران مادران و فریاد دادخواهی مردان و کودکان در شگگخ

کند و در نهایت، دعای آن فدگای خفقان آور، انگیزة آرش را برای رسگیدن به هدف بیشگتر می

سگگت. در این سگگیدن به هدف ا شگگتیبان او در ر منظومه هر  مردم و فریاد کودکان، یاریگر و پ

شگگگر الگوی  سگگتنده و گیرنده(؛ )فاعل و مفعول(؛ )یاریگر و بازدارنده( گریماسشگگش کن : )فر

سگتوه آمده ایران و گیرنده، همة مردم  سگتنده، مردم به  شگخص گردید که فر وجود دارند و م

سگگگطوره، آرش  سگگگتنگد. فگاعگل و قهرمگان این ا ایران اعم مرد و زن و پیر و جوان و کودک ه

ای ایران اسگت و مفعول و هدف نیز، آزادی مردم ایران با گسگترش و هرمان اسگطورهکمانگیر، ق

سگگگت. یگاریگرانِ قهرمگانِ  تعیین مرز ایران و بیرون رانگدن انیرانیگان متجگاوز یگا همگان تورانیگان ا

سگگت و مخالا و بازدارنده او در  صگگر طبیعت، دعای مردم و قدرت معنوی آنها سگگتان، عنا دا

 ن ایرانیان یعنی تورانیان هستند.رسیدن به هدف هم دشم
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the analysis and study of narratology. According to him, the 

character has no existence apart from the text and is only a part 
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structure of the narrative, but the characters play a role in the 

superstructure of the narrative. This article, in a descriptive-

analytical way, analyzed the narrative-oriented epic of Arash, 

composed by Siavash Kasraei with the narrative-oriented theory 

of Garmas, and it was determined that all six actors of Garmas 

model are present in this poem. As Garmas considers contrast as 

the most fundamental framework in which the human mind gives 

structure to the world and understands its meaning, and to 

understand the structure of the text, one must first understand 

contrasts, In the legend of Arash, we are also dealing with the 

confrontation between Iran and Turan, which is the basis of 

Kasra's narration of Arash's epic, which is expressed in three 

double actors in opposition to each other. 
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